
CMYK

11ادبیات وهنر
دبیر انجمن علمی گفتاردرمانی ایران از آمادگی این انجمن برای مشارکت در درمان مشکلات گفتاری و صدای استاد شجریان خبر داد. دکتر هوشنگ 
دادگر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه با خبر شدیم استاد شجریان در بستر بیماری هستند و گویا ایشان در تکلم دچار مشکل شده اند. با آرزوی 
سلامتی برای ایشان، آماده ایم تا روند درمان استاد شجریان را با استفاده از کارشناسان توانمند و با جدیدترین روش های گفتاردرمانی آغاز کنیم.

 اعلام آمادگی انجمن گفتاردرمانی
برای مشارکت در درمان »استاد شجریان«

سه  شنبه 22 اسفند1396 .24 جمادی الثانی  1439.شماره 19780

...گزارش

سومین شب شعر »یادهای زلال« 
درجوارهشتمین بارگاه نوروآینه

ــی موسسه  ــ ــه هــمــت انــجــمــن ادب ــی- ب ــرای ــخ جلیل ف
آفرینش های هنری آستان قدس رضــوی، سومین شب 
شعر»یادهای زلال« در جوارآفتاب هشتم و در حرم مطهر 
رضوی برگزار شد. سومین شب شعر و خاطره »یادهای 
زلال« به همت انجمن ادبی رضوی مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی با مشارکت حوزه هنری کشور، 
به منظور بزرگداشت شاعران و نویسندگان فقید کشور در 
رواق دارالحکمه واقع در صحن آزادی حرم مطهر رضوی 
برگزار شد. به گزارش خراسان، سید سعید سرابی مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در حاشیه 
این آیین درجمع خبرنگاران گفت: »بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی شاهد شکوفایی شعر آیینی بودیم و بسیاری از 
شاعرانی که با اندیشه پاک و زلال در عرصه شعرهای ناب 
آیینی فعالیت می کردند، متاسفانه امروز از میان ما رفته 
اند و جای آن ها خالی اســت.« وی بیان کرد: »به ابتکار 
استاد غزوه همه ساله خانواده این استادان بزرگوار چند 
روزی مهمان حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السلام( 
در مشهد مقدس هستند که فرصتی است خانواده های 
آن ها که عمدتاً اهل اندیشه و هنر هستند، در این برنامه ها 
شعرخوانی کنند و از استادان شعر آیینی به این بهانه یاد 
شــود.« این خبر حاکی اســت، این آیین با حضور جمعی 
از خانواده های بزرگان فقید حوزه شعر و ادبیات کشور 
از جمله حبیب اله چایچیان ، محمد رضا آقاسی، احمد 
عزیزی، نصراله مردانی، احمد زارعی و حمید سبزواری 
برگزار شد. در این مراسم همچنین خانواده های شاعران 
فقید مشهدی از جمله قاسم سرویها، ذبیح ا... صاحبکار، 
غلامرضا قدسی، احمد کمالپور ، غلامرضا شکوهی ، محمد 
قهرمان، علی باقرزاده ، قاسم استادی و سید محمد خسرو 
نژاد نیز حضور داشتند. در این مراسم عرفان شکوهی 
فرزند استاد غلامرضا شکوهی، محسن ممتحنی فرزند 
استاد سبزواری، محسن چایچیان فرزند استاد چایچیان، 
محمد صادق رحمدل فرزند استاد دکتر غلامرضا رحمدل 
به قرائت اشعار پرداختند. این مراسم با شعر خوانی شاعر 
آیینی محمد جواد غفورزاده )شفق(، اجــرای تواشیح و 
همخوانی همراه بــود. در پایان مراسم از خانواده های 
شاعران آیینی درگذشته با اهدای لوح به دست مدیر کل 

فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تقدیر شد.

...موسیقی
 گروه کُهن در کنسرواتوار موتزارت

روی صحنه می رود

گـروه »کهـن« کـه ایـن روزهـا در اروپـا بـه سـر می بـرد تـا تـور 
کنسـرت هایش را در قـاره سـبز برگـزار کنـد، اجرایـی ویـژه 
در کنسـرواتوار موتـزارت در شـهر سـالزبورگ خواهـد 
داشـت. به گزارش باشـگاه خبرنـگاران پویـا، ایـن اجرا 15 
مـارس 2018 )پنـج شـنبه 24 اسـفند 1396( در شـهر 
سـالزبورگ در کنسـرواتوار موتـزارت برگـزار می شـود. 
ایـن کنسـرواتوار یکـی از مشـهورترین مراکـز موسـیقی در 
اروپاسـت. »خاموشـی نزدیک« آلبومی اسـت که بـا اجرای 
گـروه کُهـن و بـا آهنـگ سـازی کامیـار فانیـان منتشـر شـده 

اسـت.

 کنسرت علیرضا قربانی در ساری و طرقبه
 با دستور دادستان مجوز نگرفت

در  کنسـرت هایش  نگرفتـن  مجـوز  از  قربانـی  علیرضـا 
خبـر  دادسـتان  دسـتور  بـا  طرقبـه  و  سـاری  شـهرهای 
و  قربانـی  علیرضـا  ایلنـا،  خبرنـگار  گـزارش  بـه  داد. 
مدیربرنامه هایـش، هـر دو در صفحـه شخصی شـان در 
توئیتـر دربـاره کنسـرت در شـهرهای سـاری و طرقبـه 
نوشـتند: »هـر دو کنسـرت سـاری و طرقبـه مـا بادسـتور 
دادسـتان مجـوز نگرفتـه. فکـر می کنـم دور تـازه ای بـرای 
اجراهـای موسـیقی شـروع شـده! خبـر به صـورت شـفاهی 
به ما رسـیده، جزئیات بیشـتر و دقیق تر رو منتشـر خواهیم 

کـرد.«

آلبوم »می عاشقانه« منتشر شد

آلبوم موسیقی »می عاشقانه« با آواز حمید اسدشیر از 
روز شنبه 19 اسفند ماه از طریق فروشگاه های اینترنتی 
موسیقی دردسترس علاقه مندان قرار گرفت. این آلبوم 
شامل هفت قطعه و در سبک موسیقی ایرانی توسط موسسه 
فرهنگی هنری »جام سبز« تولید شده است. به گزارش 
مهر،در این آلبوم قطعات آهنگ سازانی چون استادان پرویز 
یاحقی، مهدی خالدی، ناصر زرآبادی تنظیم و بازخوانی 
شده است، ضمن این که از عوامل این آلبوم می توان به 
حسن میرزاخانی و بهنام جاوید که کار آهنگ ســازی و 

تنظیم قطعات را بر عهده داشته اند، اشاره کرد.

60 سال موسیقی سینمای هند در تهران

کنسـرت شـصت سـال موسـیقی سـینمای هنـد بـه طـرح 
و تهیـه کنندگـی بهـروز چاهـل در سـالن همایش هـای 
ایرانیان به روی صحنه خواهد رفـت. به گزارش هنرآنلاین 
، این کنسـرت با حضـور هنرمندانی چون شـابیر کومـار  )با 
خوانـش بیـش از چهـار هـزار و هفتصـد ترانـه در سـینمای 
هنـد( از پیـش کسـوتان موسـیقی هنـد و همچنیـن دلشـاد 
شـیخ آهنـگ سـاز و خواننـده جـوان هنـدی کـه در کارنامـه 
هنـری خـود همـکاری در فیلـم هایـی همچـون "آن سـوی 
ابرهـا"، "محمـد رسـول ا... )ص("، "سـلام بمبئـی" و ... را 
دارد، روی صحنه خواهد رفت. سرپرسـتی گروه موسـیقی 
بـر عهـده علـی فراهانـی اسـت و تنظیـم قطعـات را پـدرام 

شـهرکی بـر عهـده خواهـد داشـت.

...ادبی
از یک عمر تلاش احمدرضا احمدی تقدیر شد

صبح شنبه با حضور معاون فرهنگی و مدیر دفتر شعر بنیاد 
در منزل احمدرضا احمدی، از یک عمر تلاش وی در عرصه 
ادبیات کشور تقدیر شد. به گزارش ایلنا، در دیدار صمیمی 
معاون فرهنگی ارشاد با احمدرضا احمدی که دو ساعت به 
طول انجامید، جواد محقق و بهروز جلالی ضمن پیگیری 
وضعیت سلامتی این شاعر، تلاش و کوشش بیش از پنجاه 
ساله وی را در اعتلای شعر و ادبیات ستودند. احمدرضا 
احمدی نیز از بنیاد شعر و ادبیات داستانی برای برگزاری 
ــداد برای  جشنواره شعر فجر و از هیئت داوران این روی
نامزدی کتاب »بدون دریا از قایق می نویسم« تشکر کرد. 
در پایان این دیدار، لوح تقدیر و هدیه جشنواره شعر فجر به 
احمدرضا احمدی که به دلیل کسالت در مراسم اختتامیه 

حضور نیافت، تقدیم شد.

ثبت نقش اشعار جعفر قلی زنگلی در 
فهرست میراث فرهنگی ناملموس

سرپرست معاونت میراث اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی وگردشگری خراسان رضوی، از ثبت نقش اشعار 
جعفر قلی زنگلی در فرهنگ عامه کرمانج های خراسان 
در فهرست میراث فرهنگی ناملموس خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی، مرجان اکبری در این باره 
گفت: »جعفرقلی زنگلی، شاعر عارف کرد کرمانج خراسان 
از ایل رنگلان است که حدود دو قرن پیش در روستای 
گوگان قوچان به دنیا آمد. وی در کودکی آموزش مکتبی را 
فراگرفت و گویا بعدها در سنین جوانی مدتی نیز در حوزه 
قوچان به تحصیل علوم دینی پرداخت. او شاعری پرشور 
و دوتارنوازی ماهر بود که سروده  هایش را با آوای دوتار 
همراه می  کرد.« بیش از 100 سال است که اشعار عرفانی 
جعفرقلی زنگلی در زمره اجراهای مهم بخشی  های کرد 
خراسان است. این اشعار سینه به سینه توسط بخشی  ها و 

لولوچی  ها منتقل شده است.

مشاعره رضوی مهمان نوروزی مردم می شود

مسابقه مشاعره رضوی که به تهیه کنندگی موسسه آفرینش 
های هنری آستان قدس رضوی هم اکنون در حرم مطهر 
رضوی در حال ضبط است ، در ایام نوروز از صدا و سیمای 
جمهوری اسلامی ایــران پخش خواهد شد . به گزارش 
روابط عمومی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی، اسماعیل آذر درباره ویژه برنامه »مشاعره رضوی « 
که در نوروز 9۷ روی آنتن شبکه آموزش می رود، گفت: »با 
تدبیر آستان قدس رضوی برای اولین بار مشاعره رضوی در 
حرم مطهر امام رضا )ع( ضبط و تهیه می شود«. وی با اشاره 
به جزئیات ویژه برنامه نوروزی توضیح داد: »مسابقه در چند 
بخش مشاعره شتاب، مشاعره مشروح و در مرحله نهایی به 
صورت مشاعره وام ستان برگزار خواهد شد، همچنین یکی 
از آیتم های برنامه به شعر خوانی )غزل ها و قصیده های 
رضوی ( توسط بچه های ۷ تا 10 سال اختصاص دارد.« 
گفتنی است ضبط این برنامه طی چند روز آینده در حرم 
مطهر رضوی ادامه خواهد داشت و در 13 شب متوالی در 
ایام نوروز ساعت 21 از شبکه آموزش به روی آنتن می رود .

...لذت شعر

همه راه ها
که با پا پیموده نمی شوند

دستت را به من بده...
شهاب مقربین  

ما کودکیم و طاقچه عاشقی بلند
تنها امید، روی غرور ایستادن است

در جبر عشق، داعیه حفظ اختیار
با ظرف یخ کنار تنور ایستادن است

سیدسعید صاحبعلم  

نوجوانی درخت کاج
مثل من توی باغچه گذشت

با عقب نشینی حیاط
کاج توی کوچه رفت و هیچ وقت

برنگشت...
سال هاست

شعرهای من به یاد او درست می شوند
نامه های من

به اسم کوچه، اسم کاج
پست می شوند

او ولی توی کوچه خشک
ایستاده است

خانه مرا به یک پرنده هم
نشان نداده است...  غلامرضا بکتاش

بــا ایــن چکیــده، بــه بررســی ادّعــای »رهــش« 
می پردازیــم کــه در پشــت جلــد آن نوشــته شــده 
ــوع  ــش موض ــان ره ــی در رم ــا امیرخان ــت: »رض اس
توسعه شــهری را دســتمایه قــرار داده و تأثیــرات آن 
ــب  ــر در قال ــان معاص ــی انس ــای زندگ را بر عرصه ه
داســتانِ زوجــی معمــار در تهــران امــروز بــه تصویــر 

می کشــد.«

داستان بودنِ »رهش«	 
؟ پرســش اوّل ایــن اســت کــه آیــا »رهــش« یــک رمان 
منســجم اســت یــا نــه؟ نــه. »رهــش« مســئله و تــوان 
ــر  ــار نظ ــنده اظه ــدارد. نویس ــردن ن ــف ک ــه تعری قص
دربــاره هــر چیــزی را بــه تعریــف کــردن داســتان 
ترجیــح داده اســت. »رهــش« یــک مقاله بلند اســت 
کــه بیــش از آن کــه تحلیــل درســت و دقیــق یــک 
ماجــرا در بســتر داســتان را پیگیــری کنــد، در کارِ 
فروکاســتن مســئله اســت و بیــان نکردنــش منهــای 

ــل. ــک فص ی

توسعه شهری	 
آیــا »رهــش« موضــوع توســعه شــهری را مــد نظــر 
قــرار داده اســت؟ آیــا در »رهــش« شــهر تهــران دیده 
ــان  ــالای اتوب ــه ب ــران در منطق ــهر ته ــا ش ــود ی می ش
صــدر؟ اگــر »رهش« دربــاره چیــز متعیّنــی در 
شــهر تهــران باشــد، بیشــتر دربــاره بــاغ کاشــانک و 
خانــه مادربــزرگ و بازتــاب نــوری کــه از کلک چــال 
تابانــده می شــود و ســایه نــارون و تــابِ حیــاطِ خانــه 
پــدری اســت و ور رفتــن بــا خیــالات کهنــه گذشــته. 
ــریه های  ــی از نش ــا یک ــی ب ــا امیرخان ــه رض )مصاحب
چهاررنــگ توّجهــم را جلــب کــرده اســت کــه بــه ایــن 
قســمت مربــوط می شــود. یکــی از نــکات تکــرار این 
ــا  ــهر )ی ــک ش ــهردارِ ی ــزرگِ ش ــه مادرب ــود ک ــرف ب ح
حاکــمِ شــهر( بایــد حتمــا اهــل همــان شــهر باشــد. 
امــا بعدتر بــا خوانــدن فصــل 4کارکــرد این حــرف از 
بیــن مــی رود. در ایــن فصــل نویســنده معتقد اســت 
ــه  ــد ک ــر از آن بوده ان ــران کوچک ت ــهردارهای ته ش

ــد.( ــن روز بیندازن ــه ای ــران را ب ته
از آن جایــی کــه »رهــش« در نشــان دادن چیزهــای 
کوچکِ مرتبــط با توســعه شــهریِ بخشــی از منطقه 
یــک تهــران نامتعیّن اســت، بــا چیزهــای بــزرگ نردِ 
همــاوردی می بازد. نقد توســعه شــهری در بخشــی 
از منطقــه یــک تهــران تنهــا بــا چگونگــی قابــل بیــان 
اســت. مثــلا نویســنده توانســته اســت چگونــه بــا 
ــا  ــی جاه ــی در باق ــد، ول ــدن را توضیح ده ــر پری چت
-منهــای 5صفحــه- چگونگــی بــا اخلال هــای 
نویســنده  ناداســتانی همــراه می شــود. مثــلا 
آیین نامه هــای  بــا  شــهرداری  کــه  می نویســد 
اشــتباه، بیمــاری فرزنــدش را حادتــر کــرده اســت. 
این جملــه بــرای ســرمقاله روزنامه هــای سراســری 
مناســب اســت؛ در داســتان بایــد گفــت کــدام 
ــاری  ــه بیم ــرا، چگون ــدام روش اج ــا ک ــه و ب آیین نام
ایلیــا را تشــدید کــرده اســت. داســتان مقــام توضیح 
ایــن چگونگــی اســت و نشــان دادن آن. »رهــش« 
نمی توانــد حتّــی یــک کوچه هشــت متــریِ بــرج زده 
ببینــد. »رهــش« حتّــی فســاد سیســتماتیک و 
رشــوه خواری قانونــی و حــراج هــوا و تراکــم و 
ــی  ــور جزئ ــه ط ــران را ب ــهرداری ته ــریِ ش خلاف خ

یــا حتّــی کلّــی در قصّــه نمی ســازد.

بیماری	 
کودک »رهــش« بیمار است. اگر تشدید بیماری 
کودک به خاطر آلودگی هواست و مادر دغدغه 
فرزندش را دارد و آن را از زمین و خانه اش مهم تر 
مــی دانــد، چــرا درگــیــرِ جروبحث بی حاصلی با 
شهردار، شوهر، خودش و دیگران می شود که نه 
آغازی دارد، نه انجامی، نه ثمره ای؟ در فصل آخر 
هم دنبال این است که پدری برای بچه اش پیدا 

کند؛ پدری صوفی مسلک و چترباز و بی عمل.

حتی یک زن و شوهر	 
می بــود،  موّفــق  کلیــت  در  »رهــش«  اگــر 
می توانســت داســتان زندگــی زوجــی معمــار را 
نشــان دهــد. )ایــن کــه داســتان زندگــی زوجِ معمار 
را بتــوان بــه داســتان زندگــی انســان معاصــر )در 
کجــا؟ !( ارتقــا داد، ادّعــای دیگــری اســت کــه بــه 
اثــرِ گفتــه شــده ربطــی نمی توانــد پیدا کنــد.( 
ــار  ــی معم ــاره زوج ــش« درب ــتی »ره ــه راس ــا ب ــا آی امّ
اســت؟ فــرض می کنیــم زن قصــه معمــار اســت کــه 
ــت  ــاری اس ــای معم ــد فرمول ه ــتر در بن ــه بیش البت
ــد.  ــا بده ــه م ــهر ب ــه از ش ــی معماران ــه فهم ــن ک ــا ای ت
ایــن کــه مــرد قصّــه معمــار اســت، چگونــه قابــل فهم 
اســت؟ این کــه چنیــن مــرد بی هنــر و بی پرنســیبی 
ــود  ــهرداری می ش ــه ای در ش ــاون منطق ــه مع چگون
در قصــه مشــخص نیســت؛ چنــان شــخصیّتْ عنّیــن 
ــخصیتِ او در  ــه ش ــا ریاکاران ــه ی ــه ورِ مکّاران ــت ک اس
ــهردار  ــد ش ــه بخواه ــود ک ــان داده نمی ش ــه نش قصّ
منطقــه -احتمــالا منطقــه یــک- شــود. راســتی چرا 
شــخصیت زن قصّــه بــا چنیــن مــردی ازدواج کــرده 
اســت؟ حال داســتانی که نمی تواند زن و شــوهری 
ــه  ــازد، چگون ــوهر بس ــک زن و ش ــی ی ــا حتّ ــار ی معم
مدّعــی اســت کــه داســتان زندگــی انســان معاصــر 
را روایــت می کنــد؟ یعنــی »رهــش« دربــاره هــر 
انســانی در هر شــهری صادق اســت؟ حتّی شــهری 
کــه در آن مادربــزرگ شــهردارِ آن شــهر اهــل همــان 
شــهر باشــد؟ »رهــش« اگــر »رمــان« ی منســجم 

ماجرایــی  می توانســت  و  می بــود 
دقیــق را تعریــف کنــد، می بایســت زن 
و شــوهری معمــار را در طبقــه ثروتمنــد 
ــخصیّت زن  ــه ش ــد ک ــان ده ــی نش تهران
ــا گذشــته اش حــال کنــد. دوســت دارد ب

آیین »رهش«	 
آییــنِ »رهــش« حــرف زدن اســت، نــه 
نشــان دادن یــا تصویــر کــردن منهــای 
یــک فصــل. تنهــا ادّعــا می کنــد، غرولنــد 
می کنــد و شــعار می دهــد. شــعارهایی 
کــه حتــی بدیــع هــم نیســت مثــل صــدّام 
دیــروز و صــدّام امــروز. »رهــش« حتــی در 
بیــان -پرداخــت کــه بمانــد- دغدغــه هــم 

عقب افتــاده اســت.
آیا بــا تغییــرِ توضیــحِ پشــتِ جلــدِ »رهش«، 
مشــکل حــل می شــود؟ توضیــحِ پشــتِ 
»جامــع«  فهمــی  احتمــالا  کــه  جلــد 
از »رهــش« بــود، بهانــه خوبــی شــد تــا 
مقــداری بیمــاری ایــن اثــر را توضیــح 

دهیــم.

توســعه شــهری در بخشــی از منطقــه یــک 	 
تهــران

دوبــاره بــه ایــن پرســش بپردازیــم کــه چــرا »رهــش« 
ــی  ــهری در بخش ــعه ش ــوع توس ــد در موض نمی توان
ــی  ــد؟ مثال ــل کن ــق عم ــران موّف ــک ته ــه ی از منطق
می زنــم. قســمت مربــوط بــه طبقــه دوم اتوبــان 
صــدر را به یــاد بیاوریــد؛ راوی »رهش« هــم در طبقه 
دوم اتوبــان صــدر، کــودک را ســرپا نگــه مــی دارد تــا 
»شــماره یــک« کنــد و هــم در صحنه هایــی دیگــر 
ســازندگان آن را تحســین می کنــد و تنهــا بــه آن هــا 
امیــد می بنــدد. اگــر راوی بــه راســتی پــروژه پــل 
ــان  ــه هم ــد ب ــد، نمی توان ــد می دان ــدر را ناکارآم ص
نظامی هــا دل ببنــدد. در واقــع راوی نه بــا پیمانکار 
مشــکلی دارد، نــه بــا کارفرما که هــر دو از یــک گروه 
هســتند و تفــاوت فکــری، فرهنگــی و خاســتگاهی 

ــا یکدیگــر ندارنــد. ب

شفاف نبودن نقد راوی	 
وقتــی دربــاره رویکــرد نامنســجم »رهــش« صحبت 
می کنــم، در واقــع درباره شــفاف نبــودن نقــد راوی 
در کلیّــت اثــر صحبــت می کنــم. بــه چــه چیــزی و به 

چــه کســانی نقــد دارد و چــرا و در چــه جایگاهی؟
اگــر نویســنده مســئله »چگونــه« گفتن می داشــت، 
بایــد کمــی اتوبــان صــدر را بــرای مــا خــاص توضیــح 
مــی داد. یعنــی مخاطــب بــا طبقــه دوم بزرگــراه 
صــدری دیگــر روبــه رو می بــود، نــه بــا آن پلی کــه هر 
روز ده هــا هــزار خــودرو از روی آن عبــور می کننــد. 
فــرض کنید در پــروژه طبقــه دوّم صــدر، اساســا پای 
ــا  ــت و نظامی ه ــوده اس ــان ب ــی در می ــازنده فرنگ س
تنهــا پیمــان کار اســمی بوده انــد و پورســانتش را 
دریافــت کرده انــد. ایــن دســت موضوعــات بــود 
کــه می توانســت طبقــه دوم صــدر را تبدیــل بــه 
موجــودی خــاص کنــد؛ رویکــردی کــه در »رهــش« 

ــت. ــب اس غای

سنّت زدگی نمایشی	 
دیگر این که ایــن اوّلین بــار اســت که امیرخانی 
دچار سنّت زدگیِ نمایشی شده است؛ نمایشی 
است چون برج مــدرن زده را بهتر از خانه ویلایی 
توصیف می کند و اساسا ما هیچ دریافتی از حسِّ 
زیبایی شناسی زن در آراستن خانه ویلایی )که از 
کشور هم مهم ترش می داند! -»کذا فی الاصل« 
ــردی و به هم ریختگی اش نداریم؛  -( حتّی س
برعکسِ برج که تا حدّی خاص و حتّی سمپاتیک 
تصویر می شود. این چه خانه مهم تر از هر چیزی 
است که هیچ تصویری از آن ارائه نمی شود؟ این 

ــان مـــی دهـــد راوی و  ــش ن
نویسنده دنبال چیزی در گذشته هستند 

که نمی دانند چیست و نمی توانند به درستی در 
امروز ترسیمش کنند. در واقع راوی زور می زند 
که به دنبال زندگی سنّتی باشد که مدرنیته در آن 

غایب است.

آیا رهشی در کار هست؟	 
بــا ایــن توضیحــات، »رهــش« نمی توانــد مــا را 
متوجــه نقــدی منســجم و حساب شــده و داســتانی 
ــان  ــه ج ــات ک ــون جزئی ــد. چ ــهری کن ــعه ش از توس
داســتان اند در آن غایب انــد. طبعــا »رهــش« 
ــد. ــم باش ــهرداری ه ــهردار و ش ــه ش ــد علی نمی توان

آیــا »رهــش« می توانــد -از هــر چیــزی- »رهــش« 
کنــد و اساســا »رهــش« ی در کار اســت؟ خیــر؛ 
»رهــشِ« فصــل آخــر و آن پریــدن، تحمیلــی و 
ــا  ــش« ب ــه »ره ــرا ک ــد. چ ــر می رس ــه نظ ــی ب نمایش
شعر شــاملو نشــدنی اســت. امیرخانی در »رهش«، 
علــی معلــم دامغانــی -»معلــم« ش- را ملامــت 
می کنــد و بــه اســتقبال احمــد شــاملو مــی رود و 
ــانی  ــی نش ــه حت ــا« ک ــه دری ــرای نن ــعر »قصه دخت ش
از امیــدِ شــاملویی هــم در آن دیــده نمی شــود؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه شــعر معلّــم )در صفحــه 
ــرت  ــه هج ــوت ب ــت و دع ــگر اس ــوان و کنش ۷9( پرت
و شــعر شــاملو ناتــوان و پذیــرای رنــج و محنــت و 
نویســنده شــاملو را انتخــاب می کند. آیــا امیرخانی 
می توانــد هم ســخن بــا شــاعری شــود کــه در همــان 

»قصه دختــرای ننــه دریــا« چنیــن می گویــد؟
»دنیا زندون شده: نه عشق، نه امید، نه شور،

برهوتــی شــده دنیــا کــه تــا چِــش کار می کنــه 
مــرده س و گــور.

نه امیدی- چه امیدی؟ به خدا حیفِ امید!-
نــه چراغــی- چــه چراغــی؟ چیــزِ خوبــی میشــه 

دیــد؟ -
نه سلامی- چه سلامی؟ همه خون تشنه هم!-

نــه نشــاطی- چــه نشــاطی؟ مگــه راهــش میــده 
غــم؟ -

و شــاملو در ادامــه همیــن نــگاه ســرد و ســیاه و 
می گویــد: مأیــوس 

-»چی می جوره تو هوا؟
رفته تو فکرِ خدا؟ ...«

-»نه برادر! تو نخِ ابره که بارون بزنه
شالی از خشکی درآد، پوکِ نشا دون بزنه:

اگه بارون بزنه!
آخ اگه بارون بزنه!« .

فضــای ســاخته شــده در ایــن چند بنــد و »آخ« 
در »آخ اگــه بــارون بزنــه!« ناامیــدی و حســرت 

یک جمله 
امیدوارکننده 
»رهش« :
امیرخانیِ 
فصل 
 4می گوید
 این که می شد
در 
»ارزنه الرّوم« 
از سلیمانیه 
گذشت یا نه، 
مهم است، نه 
این که متّهم 
چند روز زنده 
می ماند. 
این جمله 
وطن خواهانه 
است و 
کنش مند

محمد معتمدی در ارکستر سمفونیک آنتالیا می خواند

 محمد معتمدی، خواننده موسیقی 
چهره ها

خواننده سنتی
ایرانی، اردیبهشت 139۷ به دعوت 
دولتی  سمفونیک  ارکستر  رسمی 
آنتالیا، مجموعه سوییت های »مادرم ایران« به آهنگ 

سازی و رهبری ارکستر علی رهبری را در تالار اسپندوس 
شهر آنتالیا اجرا خواهد کرد. این دومین همکاری معتمدی با 

علی رهبری بعد از تولید و اجرای قطعه »تختی« ساخته پوریا خادم و اجرای 
ارکستر فیلارمونیک کشور چک است که آبان ماه سال 95 در استودیو اسمچکی 
پراگ انجام گرفت. به گزارش تسنیم، به گفته دست اندرکاران برگزاری کنسرت 
پیش رو، این برای اولین بار است که یک خواننده ایرانی به دعوت رسمی یک 
مجموعه دولتی در فهرست »آبونمان« سالانه برنامه یک ارکستر قرار گرفته است.

اشکان خطیبی خواننده کنسرت ناصر چشم آذر شد

 سرپرست ارکستر ایستگاه که در 
چهره ها

بازیگر
تاریخ 23 و 24 اسفندماه در 
تـــالار وحـــدت در کــنــار ناصر 
صحنه  روی  را  نوستالژی  کنسرت  چــشــم آذر 

خواهد برد، از افزوده شدن اشکان خطیبی به عنوان 
خواننده این کنسرت خبر داد. به گزارش فارس، مهدی 

نوروزی درباره رپرتوار قطعات اجرایی دراین کنسرت گفت: قطعات 
جدید داریم. قطعات باکلام نسبت به دفعات قبلی بیشتر شده و ارکستر 
با همان حجم و تعداد قبلی است و تغییری نداشته ایم. با یک ارکستر ۷5 
نفره به روی صحنه می رویم. وی افزود: مثل همیشه کنسرت با »باران 

عشق« شروع می شود. 

برگزاری کنسرت بهنام بانی در بوشهر

 بهنام بانی، خواننده موسیقی پاپ، در 
چهره ها

خواننده پاپ
ادامه کنسرت های استانی خود با 
ــدار   طـــرفـــدارانـــش در بــوشــهــر دیـ

می کند. بهنام بانی در این کنسرت قرار است آهنگ 
های منتشر شده و جدید خود را از جمله "اخماتو وا کن" 

و "بسّمه" را برای مخاطبان اجرا کند. همچنین اولین آلبوم 
رسمی بانی با نام احتمالی "عاشقم کرده" در 12 قطعه جدید و قبلا منتشر 
ــزارش مــیــزان، قطعاتی  ــرار اســت در اسفندماه منتشر شــود. بــه گ شــده ق
چون "علاقه خاص"، "من یه دیوونم"، "چی بگم" و "عاشقم کرده" این خواننده 
دامغانی موسیقی پاپ در بین علاقه مندانش بیشتر مورد توجه قرار گرفت. 
کنسرت بهنام بانی در سالن سینما شهید آوینی بوشهر برگزار می شود.

سِتَرْوَ نی در تغییر
نقدی بر »رهش« آخرین نوشته رضا امیرخانی

باید از ایران دفاع کرد؛ چه به نام، چه به ننگ »دکتر جواد طباطبایی«

میثم امیری - »رهش« حامل دیدگاه بسیار خطرناکی است که در همین ابتدا به آن اشاره می کنم. راویِ 
»رهش« می گوید: »برای من خانه مهم تر از شهر و شهر مهم تر از کشور است.« این یک نظر ضدِّ ملّی و 
بر خلاف مصالح میهن است. البته نویسنده -نه راوی- در فصل 4جمله ای می گوید که می تواند مقابل 
این دیدگاه بایســتد. ولی جمله بالا بر روح راوی سیطره دارد و عصاره ســخنان راوی »رهش« است؛ 
این اندیشه خطرناک در متن علاوه بر خودپسند بودن، هم راویِ تسلیم می شود، هم تبلیغِ تسلیم 

شــدن. به ویژه آن که در صفحه 79 راوی -تهران- توضیح می دهد کــه کاش صفوی می بود و نصف 
جهانی به آن ارزانی می شد یا زند می بود 

و ارگی طلایی... چنین نگاهی نشان 
می دهد که راوی دوست دارد کنش 
بر او واقع شود، علاقه دارد فعل بر او 
وارد شود. این اصلِ سخنِ این نقد 
اســت؛ راوی »رهش« ناکنش مند و 
مطیع است که حاضر است وطن را 

به خانه بفروشد.

شــاعر را نشــان می دهــد. اگــر ایــن انتخــاب و 
نتیجه گیری هــای ویران کننــده در فصــل 4، تفنــن 
ــش« ی  ــت »ره ــد گف ــد، بای ــی نباش ــقِ امیرخان و تُپُ
ــه  ــق »آخ اگ ــی طب ــشِ« امیرخان ــت. »ره در کار نیس
بــارون بزنــه!« و فصــل 4ناممکــن اســت. چه آن کــه 
اگــر بارانــی هــم باریــد، ذوق نکنید؛ بــاران نیســت، 

»شــماره یــک« اســت.

و امّا فصل 4	 
فصــل چهــارم »رهــش« را می تــوان جــدا از کلِّ 
»رهش« بررســی کــرد؛ فصلــی قابــل توّجــه کــه 
می توانســت جــدا از »رهــش« منتشــر شــود، از آن 
ــا  ــه ی ــد اضاف ــزی می توان ــر چی ــش« ه ــه »ره ــه ب رو ک
از آن کــم شــود. لحــن »رهــش« بــه راوی زنــی کــه 
ــن  ــدارد. ای ــط ن ــم رب ــه بوده ای ــا او مواج ــال ب ــه ح ــا ب ت
ــنی  ــی چاش ــا کم ــی -ب ــت ادب ــته ای اس ــل نوش فص
ــی  ــل و در نف ــی عم ــرآزاری- در نف ــودآزاری و دگ خ
توفیــق حکومــت در تشــخیص صحیــح مســائل 
مملکــت. نثــر و لحــن می کوشــد بیهقــی وار باشــد بــا 
ارزش افــزوده خشــونت غیــرِ انســانی. بــا ایــن حــال، 
برخــی اختلال هــای تکنیکی و نثــری چنــان مانعی 
نیســت کــه مــا را از حــرف نویســنده دور بــدارد. ایــن 
فصــل ارتبــاط چندانی بــا بخش های دیگــر »رهش« 
نــدارد مگــر در یــک مــورد. و آن مــورد ایــن اســت کــه 
راوی می گویــد آن چیــزی را کــه بایــد بــر آن »شــماره 
یــک« کــرد، تهــران اســت و طبــق منطــقِ »خانــه 
مهم تــر از شــهر و شــهر مهم تــر از کشــور« بــه طریقــی 
ــه در  ــرد ک ــک« ک ــماره ی ــد »ش ــم بای ــران ه ــی بر ای اول
پایــان »رهــش« چنیــن می شــود. در ایــن فصــل، 
ــدّت  ــه ش ــود و ب ــزار می ش ــود بی ــران- از خ راوی -ته
منفعــل. )ایــن را هــم بگویــم کــه از دیــدگاه نویســنده 
فصــل 4، تعریــف زن، معشــوقِ مــرد بــودن اســت. 
گفته انــد امیرخانی روشــنفکر شــده اســت؛ شــما در 

ایــن تعریــف از زن، روشــنفکری می بینیــد؟ (

باختنِ سیستان به تهران	 
انفعــال و خــودآزاری راوی -کــه دیگــر خــود رضــا 
امیرخانــی اســت بــا کســب تأنیــث در جلــد شــهر 
تهــران- متعیّــن شــده اســت؛ نه بــا کل »رهــش« 
کــه بــا داســتانْ کوتاهــی از دوران ســنّت کــه تــا 
بــه امــروز ادامــه می یابــد. »از جســمش ببرانیــد و 
بر جانــش بخورانید.« گویــی دســتورِ عام ماننــد 
ــه  ــه ب ــن- ک ــا وط ــت - ی ــقِّ ملّ ــت در ح ــلطان« اس »س
دیــدگاه نویســنده هیــچ اختیــاری از خــود و هیــچ 
درک و توانــی بــرای تغییــر نــدارد و به »تن فروشــی« 
رسیده اســت. ســلطانِ »خوش فراســت« حاکــم 
شــرع زمــان اســت و بــا ادبیاتــی دینــی »افتــاء« 
ــد  ــم در کار باش ــهرداری ه ــر ش ــی اگ ــد. یعن می کن
ــان  ــتر؛ قزلباش ــه بیش ــت ن ــان« اس ــدِّ »قزلباش در ح
جــای  بر خــلاف  کــه  خیابان گــردی  اطفــال  و 
دیگــری از کتــاب -در این جــا- در خدمــت »امــر« 
مبتذل انــد. هم زمــان بــا ایــن داســتان کوتــاه 
5صفحــه ای )۷9 تــا 84( تغییــر نــگاه امیرخانــی 
هــم دیــده می شــود؛ امیرخانــیِ داســتان سیســتان 

بــه امیرخانــیِ داســتان تهــران می بــازد.

اوامر ملوکانه	 
امیرخانــی کســی بــود کــه در بیوتــن بــا دریافتــی 
حُســن  تمــام  اســلامی  جمهــوری  از  شــاعرانه 
ــاختمان آن  ــودن س ــام ب ــران را در ناتم ــلّای ته مص
می دانســت، ولــی در این جــا مصــلّا اســتعاره ای 
ــه  ــاختمانی ک ــاختن س ــی در س ــت از بی عرضگ اس
می پســندد و از ایــن رو بــه پهلــوی و قاجــار می بــازد، 
با ایــن کــه در مــادّه منطقــی اســتدلال، فســاد وجود 
دارد و آن هــم ایــن اســت کــه وجه مقایســه نویســنده 
بناهــای برجســته و ممتــاز در معمــاری بــوده اســت 
ــد وارد  ــون نمی توان ــی دارالفن ــن قیاس ــه در چنی ک
شــود. بــاری؛ پیــام دریافــت شــد؛ او حتّــی از نفحات 
ــک  ــا تفکی ــا ب ــت؛ در آن ج ــرده اس ــور ک ــم عب ــت ه نف
بیــن حکومــت و دولــت، نقــد خــود را زیــر عبــای 

حکومــت بــه تنــه دولــت وارد می کــرد. 

حفظ مملکت	 
امیدوارکننــده  جملــه  یــک  آن  امّــا  و 
»رهش« : امیرخانــیِ فصــل 4می گویــد ایــن کــه 
می شــد در »ارزنه الــرّوم« از ســلیمانیه گذشــت 
چنــد  متّهــم  این کــه  نــه  اســت،  مهــم  نــه،  یــا 
روز زنــده می مانــد. ایــن جملــه وطن خواهانــه 
اســت و کنش مند. ولــی در جایــی دیگــر، راویِ 
قصّــه او راضــی اســت کــه بخشــی از ایــن مُلــک 
ــده  ــه ش ــه گفت ــا جمل ــن ب ــد؛ ای ــس باش ــت انگلی دس
حفــظ  در  امیرخانــی  حــرف  اســت.  تضــاد  در 
مملکــتِ »محروســه«، پذیرفتنــی اســت و مقابــلِ 
آن انگلیس دوســتی اســت و روشــن اســت کــه در 
ایــن یــک جملــه، کشــور مهم تــر از خانــه -ولــو خانــه 
ســلطان و آبــروی او- اســت. بــا ایــن حــال باقــی 
»رهــش« منهــای ایــن یــک جملــه همــان دیــدگاه 
ضــدِّ ملــی گفتــه شــده را پشــتیبانی می کنــد؛ آن هم 
توســط نویســنده ای کــه در »جانســتان کابلســتان« 
می گفــت هــر بــار کــه وارد ایــران می شــود، بــه 
شــکرانه، خــاک وطــن را می بوســد، ولــی حالا معیارِ 
»حــق« در اثــرش از بــالا به خــاک وطن »شــماره یک« 
می کنــد و حاضــر اســت آن را در تیــول هــر »کســی« 
-حتّی انگلیس- در بیاورد. )کاش نویســنده از این 

دیــدگاه برگــردد.(


